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بهروز فائقیان

فهرست‌نویسی سالانه از اتفاقات و 
رویدادهای با اهمیت در عرصه فرهنگ 
و هنر مدت‌هاســت که به یک ســنت 
در روزنامه نویســی بدل شده؛ رسمی 
که در هر حال و با هــر میزان از اهمیت 
حقیقی رخدادها باید که بــه جا آورده 
شود و هنرهای تجسمی هم از این سنت 

مستثنی نیست.
 تلقی عمومی از چنین فهرست‌هایی 
هم عموماً در یــادآوری مجموعه ای از 
اتفاقات خوش و موفقیت آمیزی است که 
نصیب هنرمندان و فعالان هنری ایرانی 
شده یا به اصطلاح رکوردهایی را به جا 
گذاشته است. اما آنچه فضای هنری را 
دســتخوش تحولات و دگرگونی‌های 
جدی‌تــر می‌کنــد، حقیقتــاً در چه 
جنبه‌هایی از رخدادهــا و اتفاقات باید 
جستجو کرد؛ یا دست کم آنچه فضای 
هنرهای تجســمی را در سال گذشته 

تحت تأثیر قرار داد، چگونه رخ داد؟
ماه‌هایی که به تغییر معادلات 

عرضه هنرهای تجسمی منجر شد
ســال 97 انگار بیش از هرچیز سال 
اوج گرفتن بعضــی نگرانی‌های عمده 
در فضــای هنرهای تجســمی بود که 
هنرمندان و فعالان عرصه تجســمی از 

مدت‌ها پیش درگیر آن بودند. 
در شرایطی که چرخه خرید و فروش 
آثار تجسمی در سال‌های گذشته روند 
فزاینده ای از بی اعتمادی و نگرانی را در 
فضای هنری به همراه داشــت، افشای 
انتقال تعدادی از آثار ایرانی گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران و فروش آن‌ها در 
حراج تهران در ســال 97 نقطۀ اوج این 
نگرانی‌ها را شکل داد. این اخبار که ابتدا 
از سوی افشــین پرورش خبرنگار آزاد 
هنری در صفحات مجازی او مطرح شد، 
در ادامه با انتشار ویدئوها و مصاحبه‌هایی 
با هنرمندان صاحب آثار ابعاد رسمی تری 
به خود گرفت و قطعیت پیدا کرد. همین 

قطعیت یافتن صحت و ابعاد این اقدامات 
بود که باید گفــت نگرانی‌های دیرپای 
بخشی از هنرمندان و فعالان هنرهای 
تجسمی را دامن زد؛ نگرانی‌هایی که پیش 
از این نیز بارها و بارها به شکل‌های مختلف 
وضعیت آثار موجــود در گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران را مورد پرسش 
قرار داده بود. افشای این موضوع از آنجا با 
اهمیت تلقی می‌شود که  اگر تا پیش از این 
دامنۀ مناسبات ناسالم و مخرب در عرضه 
و تقاضای آثار تجسمی در حیطۀ عملکرد 
اشــخاص و حلقه‌های خاصی متصور 
می‌شد، اما کشیده شدن تخلف‌ها به یک 
نهاد رسمی و مرجع در حوزه هنرهای 
تجســمی ابعاد غیرمنتظره و گسترده 
تری را به نمایش گذاشت. به این ترتیب 
خروج تعدادی از آثار خریداری شده برای 
گنجینه موزه و ارائه آن در حراج تهران به 
وضوح ناقض لــزوم مصوبۀ دولتی برای 
هرگونه نقل و انتقال این آثار تلقی شد و 
از سوی دیگر نگرانی‌های بیشتری را در 

ارتباط با نحوه نگهداری از این گنجینه 
بزرگ و ارزشمند ملی ایجاد کرد. این را 
باید یکی از مهم‌ترین رخدادهای سال 
گذشته به حساب آورد که بدون تردید 
فضای عرضه و تقاضای آثار هنری را به 

شدت تحت تأثیر قرار داده است. 
از دســت دادن رکورد فــروش آثار 
تجســمی به نفع یک اثر در ردۀ صنایع 
دســتی نفیس، اتفاق دیگــری بود که 
در ســال 97 به تغییر معادلات عرضه 
و تقاضا در بازار هنر منجر شــد. فارغ از 
صحت و سقم آمارهای فروش از سوی 
برگزارکنندگان حراجی‌ها در سال‌های 
گذشته، رکورد فروش آثار تجسمی در 
داخل کشــور تاکنون به نقاشی‌هایی از 
سهراب سپهری مرتبط بود که در نهمین 
دوره از حراج تهران با رقم پنج میلیارد و 
یک صد میلیون تومان اعلام شــد؛ اما 
سال 97 زمان از دست رفتن این رکورد به 
ضرر هنرهای تجسمی و به سود هنرهای 
دستی بود. به این ترتیب سومین حراج 

آثار خط وخوشنویسی »باران« با دست 
یافتن به بهای ۷ میلیارد و هفتصد میلیون 
تومانی برای یک اثرصنایع دستی این 
معادله را دســت کم در سال گذشته به 
نفع خود تغییر داد. اهمیت این رخداد 
از آن جهت است که اگر علیرغم ناشفاف 
بودن فعالیت‌های حراجی‌های هنری 
داخلی، تنها آمار ارائه شده از سوی این 
مراکز را مبنا قرار دهیم، از دست رفتن 
میزان بهای آثار هنــری در برابر صنایع 
دســتی را می‌توان در یک نگاه عمومی 
به کم ارزش تر شدن معیارهای خلاقانه 
و پیشــرو، و در مقابل پرارزش شمردن 
صنایع نفیســه تعبیر کرد. این شــاید 
نشانه‌های جدی تر روند مخربی باشد که 
حراجی‌های آثار هنری در سایۀ ارجح 
شمردن منافع مجموعه داران و گالری 
دارها بر اصالت‌های هنری برای سال‌ها 

در پیش گرفته بودند. 
سال فقدان‌های بزرگ

گذشته از همه این‌ها سال97، انگار 

ســال فقدان‌های بزرگی در هنرهای 
تجســمی هم بود. در این میــان نام دو 
هنرمند شــاخص به دلایلــی تاریخی 
اثرگذارتر به نظــر می‌آید؛ دو هنرمند از 
نسل‌های آغازگر هنر مدرن ایران یعنی 
محسن وزیری مقدم و لیلیت تریان که 
هر دو از پیشــگامان آموزش‌های نوین 
هنرهای تجسمی، همینطور نقاشی و 
مجسمه سازی ایران شمرده می‌شوند.  

وزیــری مقــدم از شــاخص‌ترین 
نقاشان نوگرای ایران بود و از نخستین 
دانش‌آموختگان دانشــکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران بود که در سال‌های 
۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵ ریاســت این دانشکده 
را هم بر عهده داشــت. وزیری مقدم در 
بیست و نهمین بی ینال جهانی ونیز در 
سال 1337 با اثری به نام »شهر ایرانی« 
شرکت کرد و نمایشگاه‌های بسیاری از 
آثارش در شهرهای اروپا و ایران برگزار 

شد.
لیلیت تریان دیگــر هنرمند فقید 
هم از اولین نسل مجسمه‌سازان ایرانی 
اســت که این هنر را در مدرســه بوزار 
فرانســه فراگرفت و پس از بازگشــت 
به ایــران در ســال ۱۳۳۹ آموزش این 
رشته را در دانشــکده هنرهای تزئینی 
دانشــگاه تهران آغاز کرد. لیلیت تریان 
در ســال ۱۳۵۷ خانه پــدری‌اش را به 
»کارگاه هنر« تبدیل کــرد و در چهار 
دهــه گذشــته در همیــن کارگاه به 
 کار و آمــوزش مجسمه‌ســازان جوان 

می‌پرداخت. 

سیاهه‌ای برای هنرهای تجسمی در سال 97

سال فقدان‌ها

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پایان تعطیلات در گالری‌ها
بســیاری از گالری‌های تهــران در حالی که بر 
اساس یک رسم قدیمی در تعطیلات نوروز امسال 
نیز نمایشــگاهی ارائه نداده بودند، برای پایان این 
هفته و در نخستین ماه سال ۹۸ نمایشگاه‌هایی را 
در نظر گرفته‌اند.ایسنا در این گزارش مروری دارد 

بر برخی نمایشگاه‌ها که در این ایام برقرار هستند:
نمایشگاه انفرادی نقاشی زینب پور اسکندریان 
با عنوان »آنجای دیگر« که از تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه 
در گالری سایه افتتاح شــده است، تا ۲۱ فروردین 
ادامه دارد. همچنین این گالــری از تاریخ ۲۳ تا ۲۸ 
فروردین میزبان نمایشگاه انفرادی چیدمان نسرین 
یوســفی با عنوان »خویشتن« اســت. نمایشگاه 
انفرادی نقاشی جوزپه سالواتوره باریلارو با عنوان 
»هویت اشــکال« از تاریخ ۲۳ فروردیــن تا دوم 
اردیبهشــت ماه در گالری ساربان برپاست.گالری 
ســاربان در خیابان سهروردی شــمالی، خیابان 
هویزه غربی، نبش شــهید یوســفی، پلاک ۱۳۰ 
واقع شده و هر روز )به غیر از سه‌شنبه‌ها( از ساعت 
۱۶ تا۲۰ امکان بازدید دارد.همچنین نمایشــگاه 
انفرادی نقاشــی فریبا گرجیان با عنوان »منحنی 
فراموشــی« از ۲۳فروردین تا چهارم اردیبهشت 
ماه در گالری ســیحون برگزار می‌شود.این گالری 
از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ و جمعه‌ها از 
ساعت ۱۶ تا ۲۰ امکان بازدید دارد. گالری شیرین 
نیز از تاریخ ۲۳ فروردین ماه تا چهارم اردیبهشــت 
ماه میزبان دو نمایشــگاه خواهد بود. بر این اساس 
نمایشگاه انفرادی فرح سلطانی با عنوان »بی‌شمار« 
و نمایشگاه گروهی با عنوان »نورچشمی‌های اتاق 
آئینه« نخستین نمایشگاه‌های سال ۹۸ این گالری 
محسوب می‌شوند.این گالری در خیابان کریمخان 
زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳، پلاک ۵ واقع شده 
است. ســاعت بازدید از این نمایشگاه نیز هر روز به 
غیر از دوشنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۹ اعلام شده است.

گالری دنا نیز در نخستین ماه سال ۹۸، از تاریخ 
۲۳ تا ۲۸ فروردین میزبان دو نمایشــگاه گروهی 
تصویرسازی آثار نگین احتسابیان، سارا افضلی، هاله 
پارسا زادگان، جمال رحمتی، هادی رحمتی، افسانه 
صانعی، نوروز عباســی و علی کیانی با عنوان »مرغ 
سحر« و نمایشگاه انفرادی عکس حسنا شهامی‌پور 
با عنوان »زمان بین پرانتز« اســت. گالری طراحان 
آزاد نیز از ۱۶ فروردین ماه میزبان نمایشگاه گروهی 
گرافیک است که تا ۲۸ فروردین ماه نیز ادامه دارد. در 
این نمایشگاه آثار مجتبی ادیبی، ابوسعید اسکندری، 
گلناز اسماعیلی، رضا باباجانی، پیمان پورحسین، 
مازیار پهلوان، بهراد جوانبخت، شهرزاد چنگلوایی، 
محمد خداشــناس، هما دلورای، ایمان راد، ساناز 
سلطانی، رضا عابدینی، کسری عابدینی، محمدرضا 
عبدالعلی، وحید عرفانیان، علیرضا عسکری فر، هومن 
علیزاده، مریم عنایتی، فرهاد فزونی، امیر علی قاسمی، 
آریا کسایی، سام کشمیری، مسعود مرگان، آرمین 
مهدوی، علی میرعظیمی، امید نعم الحبیب، رامبد 
والا و ... ارائه شده است. همچنین نمایشگاه انفرادی 
نقاشی آزاده مدنی از ۳۰ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ماه 
در این گالری برپا خواهد بود. نمایشگاه انفرادی نقاشی 
شهین تابان‌فر با عنوان »موج« نیز ار ۲۳ فروردین تا 
۳۰ فروردین در گالری آریا برگزار می‌شود. همچنین 
ساعات بازدید از این نمایشگاه از هر روز ۱۴ تا ۲۰ و 
جمعه‌ها ۱۶ تا ۲۰ اعلام شده اســت. گالری اُ از ۲۳ 
فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه میزبان نمایشگاه 
انفرادی داریوش حسینی خواهد بود.همچنین امکان 
بازدید از این نمایشگاه از یکشــنبه تا پنجشنبه از 
ساعت ۱۲ تا ۲۰ و جمعه‌ها ۱۶ تا ۲۱ اعلام شده است. 
نمایشگاه گروهی »جنگجو« از ۲۳ فروردین تا سوم 
اردیبهشــت ماه در گالری والی برگزار است.گالری 
والی در میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 
۷۲ واقع شده و ســاعت بازدید نیز از هر روز )به غیر 
از شنبه‌ها( ۱۲ تا ۲۰ و جمعه‌ها ۱۶تا ۲۰ اعلام شده 
است. نمایشــگاه انفرادی فریدون امیدی با عنوان 
»درخشش« از ۳۰ فروردین ماه تا ۹ اردیبهشت ماه در 
گالری ایوان برگزار می‌شود.همچنین ساعت بازدید 
از این نمایشگاه هر روز )به غیر از شنبه‌ها( ساعت ۱۶تا 

۲۰ اعلام شده است.
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علیرضا بخشی استوار 

هنرهای تجســمی در ایران به عنوان یک شاخه مهم در 
عرصه هنر، هم چنان در تکاپویی بــرای اثر گذاری بر عموم 
مردم پیش می رود.طی ســال های اخیر جایگاه این حوزه 
به دلیل ورود ســرمایه و اهمیت مســئله اقتصاد هنر دچار 
تغییراتی شده است.پرداختن به مباحث این حوزه در رسانه 
های جمعی و سیاست گذاری های کلان فرهنگی نیز موید 
این تغییرات است.اما متناسب با این مولفه ها و تغییراتی که 
در سیاست‌ها به وجود آمده است چند سوال و پرسش اساسی 
مطرح می‌شود که این پرسش ها مدخلی است برای ورود به 

نقد برخی تناقض هایی که در این عرصه بروز کرده است. 
طی شــاید نزدیک به 5 ســال است که جشــنواره ها و 
رویدادهایی به وجود آمده است که قصدشان مواجه کردن 
مردم با هنرهای تجســمی بوده است.جشنواره هایی مانند 
»بهارستان« که همه ساله نزدیک به روزهای عید در تهران 
برگزار می شود.برخی سیاست ها در جشنواره فجر هنرهای 
تجســمی نیز طی ســه دوره گذشــته این نگرش را دنبال 
می‌کردند و اخیرا در حوزه خصوصی نیــز برخی رویدادها 
مانند »هفته هنر تیر«  نیز مسئله ورود هنرهای تجسمی به 
عرصه عمومی را دارند.اما سوال اینجاست که آیا شرایط فهم 
این عرصه برای مردم هم به وجود آمده است و از سویی آیا این 

عرصه یعنی هنرهای تجســمی به عنوان یک هنر نخبه گرا 
کیفیت مردمی شدن را دارد؟و آیا اصلا نیازی هست؟ 

هنر تجسمی و اقتصادش در چه زمینه ای نیاز به پویایی 
دارد؟.به نظر می آید زمینه ای فارغ از اقتصاد نمی تواند موجب 
این سیاســت گذاری در جهت ورود هنر تجسمی به عرصه 
عمومی باشد.سال هاســت که در محافل خصوصی بحث بر 
سر این مطلب در جریان اســت که مردم در اروپا برای خانه 
شان اثر هنری خریداری می کنند و به عنوان یک جنس زیبا 
به لحاظ اقتصادی نیز سرمایه گذاری می کنند.از این حیث 
چند نکته وجود دارد این که آیا به واقع زمینه های فرهنگی 
ما چنین پتانسیلی را برای ما به وجود آورده است که ما بتوانیم 
توقع این را داشته باشیم تا مردم اثر هنری را به عنوان یک ذائقه 

زیبایی‌شناسی بپذیرند و بابت آن هزینه کنند؟ 
با یک بررسی ساده می توان فهمید اگر امروز اثر هنری در 
خانه مردم اروپایی هست حاصل یک سیر تاریخی و مواجهه 
مدت دار مردم با این آثاراست.حتی می توان گفت اثر هنری 
در تاریخ کشورهای اروپایی ساحتی کارکردی داشته است.

هنر در اروپا ابتدا از ساحتی آریستوکراسی به ساحت درباری 
و از دربار به کلیسا و از کلیسا به سوی نخبگان و سپس در وجه 
پاپ آرت وارد خانه های مردم شده است.اما این روند در سنت 

فکری و فرهنگی ما چه جایگاهی دارد؟ 
هنری که در خانه مردم اروپا هســت ساحتی متفاوت با 

هنری دارد که در گالری های هنری ارایه می شود.یعنی هنر 
برای ورود به خانه مردم زمینه خــود را تغییر داده و به ذائقه 
مردم نزدیک شده است اما در ایران شکل این رابطه هنوز به 
درستی مشخص نیست.ما در ساحت تاریخ هنر و در شکل 
مناسبات میدان هنرهای تجسمی ظاهری کاملا نخبه گرا 
داریم.گالری ها و هنرمندان میان خود و مردم تا حدود زیادی 
فاصله ای قرار داده اند و به عنوان نخبگان از مردم فاصله گرفته 
اند و در یک تلاش متضاد امروز توقع دارند در عرصه اقتصادی 
مردم وارد چرخه مناسبات خود بکنند.با این فاصله آیا چنین 

توقعی امکان پذیر است؟ 
در سال های قبل از انقلاب سیاست های کلان اقتصادی در 
عرصه هنرهای تجسمی به پشتوانه چشم اندازهایی صورت 
می گرفت که زمینه های آن فراهم بود.سال های بعد از انقلاب 
و مشکلاتی که به واســطه جنگ تحمیلی به وجود آمد این 
عرصه را دچار دگرگونی هایی کرد و حالا پس از یک ثبات و به 
اصطلاح توسعه یکی از مشکلات مهم این عرصه آن جاست که 
ما بدون در نظر گرفتن آن سال های فاصله انداز می خواهیم 
خود را با سرعت هر چه تمام تر به فرهنگی که در جهان معاصر 

وجود دارد نزدیک کنیم. 
این خود زایش گر مشکل بعدی اســت.هنر امروز ما که 
بسیار وابسته به مفهوم هنر معاصر در جهان است هیچ نقطه 
وصلی با ذائقه مردمی نــدارد. نه تنها با مردم که امروز عرصه 

هنرهای تجسمی برای خود افراد این میدان هم جز در عرصه 
اقتصاد و شهرت سازی کارکرد دیگری ندارد. 

عرصه هنرهای تجسمی امروز عرصه ای کاملا اقتصاد زده 
است و به نظر می رسد ورود این هنر به عرصه عمومی نیز تنها 
ضامنی برای امتداد بازار اســت.این سویه از اقدام فرهنگی، 
سویه ای اثرگذار نیست.شاید بهتر آن است که سیاست های 
کلان در سال جدید بیشــتر بر مبانی تصحیح رویه غلط در 
سیستم نمایشگاه داری و مراودات اقتصادی این حوزه باشد 

تا تلاش برای ورود این حوزه به عرصه عمومی. 
برآیند آن چه که به نظر می آید آن است که این فعالیت‌ها 
در نهایت پا را از نوعی رزومه یا سندســازی برای گسترش 
فعالیت های اقتصادی فراتر نمی گــذارد که البته در حوزه 
خصوصــی این نوع فعالیــت ها یعنی عمومــی کردن هنر 
تجسمی سرعت بیشتری گرفته است.امید است که در این 

رابطه کمی تامل بیشتری بکنیم.

آیا هنرهای تجسمی امکان ورود به عرصه عمومی را دارد؟ 

امتداد سیاست‌های غلط برای مردمی‌کردن‌هنرتجسمی 

گزارش

در شرایطی که چرخه خرید 
و فروش آثار تجسمی در 

سال‌های گذشته روند 
فزاینده ای از بی اعتمادی 

و نگرانی را در فضای هنری 
به همراه داشت، افشای 

انتقال تعدادی از آثار ایرانی 
گنجینه موزه هنرهای 
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نقطۀ اوج این نگرانی‌ها را 
شکل داد
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